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 چکیده

در فقه امامیه، در اصل مشروعیت خود مستظهر به عمومات کتاب و سنت بوده و « کتاب الشهادات»عنوان یکی از فروعات شهادت فرع به
اند. با این حال، تسری این نوع شهادت ای که برخی ادعای اجماع در این زمینه را مطرح کردهگونهنزد فقها مقبول و مسلّم تلقی شده است؛ به

حدی و تعزیری همواره مورد مناقشه بوده و مشهور فقها با استناد به نصوص روایی، اجماع و قاعده درء، حکم به عدم اعتبار آن در  به جرائم
قانون مجازات اسلامی نیز بازتاب یافته و قانونگذار به تبعیت از نظریه مشهور، شهادت فرع را در  ۱۸۹اند. این دیدگاه در ماده این حوزه داده

ای، به بازخوانی و نقد تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-مقاله حاضر با روش توصیفیجرائم موجب حد و تعزیر نپذیرفته است.  اثبات
دهد که اولًا روایات استنادیِ مشهور از حیث سند ضعیف و فاقد اتکای رجالی های تحقیق نشان میپردازد. یافتهمستندات این دیدگاه می

در شهادت فرع، وجه معتبری ندارد؛ ثالثاً اجماع ادعاشده از سنخ « شبهه شرعی»دلیل عدم تحقق یاً تمسک به قاعده درء بهند؛ ثانهست
شده برای تعمیم حکم به تعزیرات نیز از استحکام لازم اجماع مدرکی است و حجیت مستقلی ورای مدرک خود ندارد. همچنین ادله ارائه

ق.م.ا فاقد پشتوانه استوار بوده و لازم  ۱۸۹ا سقوط ادله مذکور، دیدگاه مشهور فقها و رویکرد قانونگذار در ماده در نتیجه، ب. برخوردار نیست
پذیرش ر صورت تحقق سایر شرایط قانونی قابلدائم حدی و تعزیری نیز است با بازگشت به اصل اولیِ اعتبار شهادت فرع، در خصوص جر

ای اصلاح شود که شهادت بر شهادت در حدود و گونهقانون مجازات اسلامی به ۱۸۹کند ماده می باشد. این پژوهش در پایان پیشنهاد
 . تعزیرات نیز ــ با رعایت شرایط عمومی شهادت ــ معتبر شناخته شود
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 مقدّمه
آید. مساعی است که با تحلیل و ارزیابی ادله بدست می های اساسی دادرسی کیفریکشف حقیقت در سایه اجرای عدالت از پایه

محاکم قضایی نیز برای رسیدن به این مهم درجهت اصدار احکام عادلانه برآن است تا به ادله مشروع و متقن استناد نمایند. 
وناگون حقوقی قرار گرفته های گ، دیرزمانی است که در ادوار تاریخی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی موردتایید نظام«شهادت»

توان با اندکی تسامح شهادت را در معیت اقرار، دو رکن بنیادین حقوقی اسلام از این قاعده مستثنا نیست و می-است. نظام فقهی
اثبات دعوی قلمداد نمود؛ چنانکه در روایتی هشام بن حکم به نقل امام صادق )ع( از نبی مکرم اسلام حضرت محمد )ص( 

نَاتِ »که فرمود: آورده است  مَا أَقْضِي بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّ . ازجهتی دیگر، این قسم از ادله اثبات کننده دعوی به حدی در نزد شارع 1«إِنَّ
هَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا»مقدس دارای اهمیت است که ادای آن را به هنگام دعوت واجب دانسته  و ضمن برحذر داشتن  2«وَلَا یَأْبَ الشُّ

هُ آثِمٌ »آن، شخص پنهان کننده شهادت را کسی تلقی نموده که قلبش گناهکار است  از کتمان هَادَةَ وَمَنْ یَکْتُمْهَا فَإِنَّ وَلَا تَکْتُمُوا الشَّ
. 3کشد و درمقابل نیکی قرار داردگفته است به معنی کسی است که گناه را بردوش می« آثم»راغب اصفهانی در معناشناسی . «قَلْبُهُ 

در ترغیب به ادای شهادت، در روایات وارد شده که چنانچه شخصی با این غرض که حقی از حقوق مسلمانان را با  همچنین
اش تابنده شده و تمامی ای از چهرهکنندهشود که نور خیرهگواهیش احیا نماید، در روز حساب درحالی وارد صحرای محشر می

هِ »رمان خداوند متعال است دهد؛ چراکه او عامل به ففضا را متاثر قرار می هَادَةَ لِلَّ که خبر . حال چنانچه شخصی5و4«وَأَقِیمُوا الشَّ
کنند و در فرضی که گواه بر می« شاهد اصل»دهد، خود ناظر واقعه بوده باشد، از آن تعبیر به از وقوع یا عدم وقوع رخدادی می
صراحت برخی بهو  6انداجمال حجیت شهادت فرع را پذیرفتهگویند. فقیهان به « شاهد فرع»شهادت شاهد اصلی باشد، آن را 

شود. این امکان وجود دارد نظر دیده می. بااین حال در برخی از قواعد و شرایط پیرامون آن اختلاف7اندبر آن ادعای اجماع نموده
گردد؛ مبرهن است که دراین که در برخی از موارد شاهد اصلی به سبب ایجاد موانعی، حضورش متعذر شده و با مشقت مواجه 

عدالتی را به بار آورد. برهمین اساس، تواند موجب ضایع شدن حقوق فراوانی شده و بیالتفاتی به گواهی شاهد میوضعیت، بی
تحلیل و ساماندهی به احکام شهادت بر شهادت دارای اهمیت بسیاری است. این پژوهش باهدف بررسی یکی از شقوق مرتبط 

سامان یافته که محل تامل است. فرع موردنظر مربوط به دیدگاه مشهور فقیهان است که با استناد به اجماع، روایات با شهادت فرع 
قانون  9.اندو برخی از معاصرین تعزیرات را نیز به حدود ملحق کرده 8اندو قاعده درأ، فتوا به پذیرفته نبودن شهادت در حدود داده
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جرایم موجب »این قانون آمده است:  ۱۸۹نیز به تبعیت از دیدگاه مشهور سامان یافته و در ماده  ۱3۹2مجازات اسلامی مصوب 
پیداست قانونگذار «. شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات استحد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی

ها فرع را بدان هیچ بحثی تعزیرات را نیز به حدود افزوده و نپذیرفتن شهادتبعیت نموده و بیدر ماده مذکور از فقهای عظام ت
قانون مجازات اسلامی  ۱۸۹اجتهادی سامان یافته، اما از آنجا که ماده -رچند پژوهش حاضر با رویکرد فقهیه سرایت داده است.

شهادت فرع در نظام دادرسی کیفری ایران ضروری به نظر  های عملیاست، اشاره به چالش قضایی-حقوقیدر مقام یک قاعده 
ترین چالش، عدم امکان استنطاق )سؤال و جواب تفصیلی( از شاهد فرع است؛ زیرا او خود ناظر واقعه نبوده و رسد. مهممی

اشد، به شهادت توان گفت: اولًا در صورتی که حضور شاهد اصل ممکن بکند. در پاسخ میصرفاً شهادت شاهد اصل را نقل می
شود. ثانیاً در نظام قضایی ایران، بینی میفرع نیاز نیست و این نهاد صرفاً برای مواقع تعذر یا تعسر حضور شاهد اصلی پیش

توان با وضع شرایطی مانند تعدیل شاهد اصلی در دادگاه )گرفتن شهادت رسمی از او( و سپس احراز عدالت وی توسط شاهد می
د فرع به ذکر جزئیات زمان، مکان و نحوه استماع شهادت اصل، تا حد زیادی مشکل استنطاق را مدیریت کرد. فرع، یا الزام شاه

گاهی  ثالثاً در فقه امامیه، شرط تحمل و ادای شهادت فرع، علم به شهادت شاهد اصل است؛ لذا شاهد فرع باید به حدی از آ
بدین ترتیب، چالش استنطاق مانع مطلق اعتبار شهادت فرع نیست، بلکه تلقی کرد.  نقل از دیگری برسد که نتواند آن را صرفاً 

نماید. با این حال، تفصیل کامل این مباحث از حوصله مقاله خارج و محتاج صرفاً لزوم احتیاط در کاربست آن را ایجاب می
فصل دعاوی به نقد دیدگاه مشهور  مقاله حاضر برآن است با عنایت به جایگاه بنیادین شهادت در حل و .باشدمیتحقیقی مستقل 

در پرتو بازخوانی ادله آن پرداخته و از رهگذر آن جریان یافتن شهادت بر شهادت در حدود و تعزیرات را مورد سنجش قرار دهد. 
 مندیقانون مجازات اسلامی و تنقیح آن به منظور بهره ۱۸۹اساس تحقیق حاضر سعی دارد با تحلیل مبانی فقهی ماده  این بر

 محاکم قضایی از شهادت فرع در دعاوی مرتبط با حدود و تعزیرات بپردازد.
 پیشینه -2

نهاد  ینا یو ادله فقه یطشرا یکل یلبه تحل یکه اگرچه مطالعات دهدیمرتبط با شهادت فرع نشان م یهاپژوهش یبررس
و  یامکان استناد به شهادت فرع در جرائم حد یبه بررس یانتقاد-ینیتقن یکردیمستقل و مبسوط با رو یقیاند، اما تحقپرداخته

پراکنده  یهاذکر است که با وجود پژوهش یانشااست.  یافتهسامان ن یاسلام مجازاتقانون  ۱۸۹نقد ماده  یتبا محور یری،تعز
 یاصلاح هادیشناجماع و قاعده درأ( نپرداخته و پ یات،زمان به نقد همه ادله مشهور )روابه طور هم یک یچ، ه1ینهزم یندر ا

قانونگذار  یتدر پرتو تبع یژهوبه ی،خلاء پژوهش ینا ارائه نداده است. یقانون مجازات اسلام ۱۸۹ماده  یبرا یمشخص و مستقل
راستا، مقاله  ین. دراکندیموضوع را دوچندان م یتمستندات است، اهم یابیو ارز یبازخوان یازمندمشهور فقها که ن یدگاهاز د

 یات،مند ادله مشهور در سه عرصه رواضمن نقد نظام یشینپ یهااز پژوهش یکشکاف و با تفک ینحاضر با هدف پُر کردن ا
با  یتماده مذکور پرداخته و درنها یمستندات فقه یبه بازخوان یرات،حدود و تعز یانم یلیتحل یکقاعده درء و اجماع، و با تفک

 . داردیبرم ییقضا یهو تحول در رو یقانون یبازنگر یردر مس یکاربرد یمشخص، گام یاصلاح یشنهادارائه پ
 بررسی مفهومی شهادت بر شهادت )شهادت فرع( -3

صاحب معجم مقاییس اللغه اصل  2.طع، دیدن و مشاهده کردن آمده استدر لغت به معنی خبر قا« ش هـ د»شهادت از ماده 
الحضور مع المشاهدة، إمّا »راغب در معنی شهود و شهادت آورده است:  3آن را چیزی دانسته که بر حضور و علم  دلالت نماید.

                                                           
( قانون ۱۸۸( ماده )2تبصره ) یمستندات فقه یبررس»؛ زنجانی و جهاندوست دالنجان، ۱7۸-۱53، «هور در شهادت بر شهادتبررسی نظریه مش»علوی، رضوانی،  1

 .42-25، «(۱3۹2مصوب ) یمجازات اسلام
 .5/45؛ زبیدی، تاج العروس، 2/4۹4جوهری، الصحاح،  2
 .3/22۱فارس، معجم مقاییس اللغة، احمدبن 3



 

 

 

یعنی حضور همراه با مشاهده، چه این مشاهده با چشم ظاهر باشد و چه با بصیرت )چشم دل(. در  1؛«بالبصر، أو بالبصیرة
-شرعی نیز شهادت با معنای لغوی آن بیگانه نیست و فقیهان در تعریف آن به اخبار و گواهی دادن از روی علم و بهاصطلاح 

قریب به همین معنای اصطلاحی در حقوق موضوعه نیز وارد  2اند.نفع شخصی و به ضرر دیگری اشاره کردهطورقطع از حقی به
گردد. بسیاری از فقیهان یکی از فروع شهادت، بحث از شهادت بر شهادت است که از آن به شهادت فرع نیز یاد می 3شده است.

بین برخی مانند شیخ اند. درایناند و تنها به ذکر شرایط و دیگر خصوصیات آن اکتفا نمودهتعریف آن را وانهاده یا متعرض آن نشده
اند، اما برمبنای مشاهده و از گواهی دانسته است که خود شهود ناظر بر اصل ماجرا نبوده محمدجواد مغنیه مراد ازآن را حالتی

شاهد »ای بوده و بدان شهادت دهد، اساس، چنانچه شاهد خود شاهد قضیهبراین 4کنند.شهادت شخص دیگر بدین امر اقدام می
 5یا شهادت بر شهادت گویند.« شاهد فرع»هد، که شخصی در محکمه بر شهادت شاهد اصل گواهی دگویند و درحالتی« اصل

 6.انددانان معاصر شهادت فرع را همچون فقها شرح و تعریف کردهحقوق
 دیدگاه فقیهان در مسئله شهادت فرع در حدود و تعزیرات -4

ضروری است با توجه به اینکه دیدگاه فقهای عظام درمسئله حدود و تعزیرات دربرخی جهات نیازمند بررسی جداگانه است، 
 این دو به صورت مستقل و مجزا مورد فحص و پژوهش قرار گیرند.

 بخش اول: اقوال فقیهان در باب حدود -4-1
دهد ایشان در مسئله به اتفاق جویی در آرای فقیهان امامیه در مسئله جریان یافتن یا نیافتن شهادت فرع در حدود، نشان میپی

اند که شهادت فرع در حدود جاری برخی از فقها به طور کلی برآن رفته 7در حدودند.قائل به عدم کاربست شهادت بر شهادت 
اند؛ فقیهانی گردد. اینان میان حدودی که جنبه حق الناسی دارند مانند حد سرقت و قذف و دیگر حدود تفکیکی قائل نشدهنمی

، ،ابن  8مانند ابن براج طرابلسی ،  9ادریس ،مقدس اردبیل  11،محقق حلی  10کیدری ،  12ی صاحب جامع   13صاحب جواهر
در این باره ادعای اجماع  18و ریاض المسائل 17مورد پذیرش قرار گرفته است. در مسالک 16و دیگران 15امام خمینی 14المدارک،

با این حال در حدودی که جنبه حق الناسی دارند یا مشترک میان حق  19اند.شده و برخی نیز در مسئله قول مخالفی پیدا نکرده
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اند. در ادامه پس از بیان دو دیدگاه به دیدگاه نظر داشته و گروهی از فقیهان قائل به تفصیل شدهحق الناس هستند، اختلافالله و 
 پردازیم.سومی در جواز جاری بودن شهادت فرع در حدود به طور مطلق که منتسب به شافعی که از ائمه اهل سنت است، می

 بودن شهادت فرع در حقوق الناسدیدگاه فقها نسبت به جاری  -4-1-1
های متفاوت حقوق الناس، به دهد ایشان در مسئله کاربردست شهادت بر شهادت در شکلبررسی تراث فقهی امامیه نشان می

شود، مطلق حقوق مرتبط با افراد است مقصود از حقوق الناس که از آن تعبیر به حقوق آدمی نیز می 1اند.اتفاق قائل به جواز شده
شود. همچنین حقوقی که جنبه به طور مستقیم با خداوند مرتبط نیست؛ براین اساس شامل حقوق کیفری مانند قصاص نیز میو 

گیرد؛ از جمله این موارد نسب، نکاح، طلاق، عتق، هلال، اجاره و صلح و به طور کلی غیرکیفری و مدنی را دارند را دربرمی
شود نیز با شهادت فرع ان یاد کرد. افزون بر این اموری که با شهادت زنان ثابت میتوهرچیزی که دارای خصیصه مالی است، می

و لو کان ممّا یثبت بالنساء مثل عیوبها الباطنة و الولادة و استهلال »...باشد؛ چنانکه مقدس اردبیلی با عبارت  قابل اثبات می
همچنین شیخ طوسی در مبسوط بیان داشته است که شهادت  2به این مطلب اشاره کرده است.« الولد حین ولادته أن یکون حیّا

این انگاره توسط محقق در شرایع الاسلام نیز  3؛ر آنچه جنبه مالی دارد، ثابت استبر شهادت در حقوق آدمی مانند قصاص و ه
عمده دلیل در این باره چنانکه شیخ طوسی در اثر گران سنگ خود کتاب الخلاف بیان داشته،  4مورد پذیرش قرار گرفته است.

و همچنین روایاتی که در  6«وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْکُمْ »و  5«وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ »اطلاق و عموم آیات قرآن، یعنی 
صاحب جواهر نیز در اثبات این دیدگاه به اجماع و اطلاق و عموم ادله شهادت استناد  7مشروعیت شهادت فرع صادر شده است.

ها به انسانامر بعیدی نیست اگر گفته شود نپذیرفتن شهادت بر شهادت در حقوق الناس که شمار مسائل مبتلی 8نموده است.
کان حضور شاهد اصل میسور نیست، نپذیرفتن شهادت قرار دارد، از ملزومات جوامع انسانی است؛ زیرا در موارد فراوانی که ام

راستای با امامیه حرکت فرع، موجب ورود ضرر و تضییع حقوق اشخاص خواهد شد. در این دیدگاه فقیهان اهل سنت نیز، هم
شود، معتقد اند؛ تنها ابوحنیفه با این استدلال که شهادت فرع خالی از شبهه نیست و حدود و قصاص با شبهه برداشته مینموده

 9شود.است که شهادت بر شهادت در پذیرفته نمی
 قول به تفصیل در حدود مشترک در حق الله و حق الناس -4-1-2

چنانکه گذشت، شهادت فرع به اتفاق فقیهان امامیه در حدود با جنبه حق اللهی مردود و غیرقابل پذیرش است. با این حال، دقت 
سازد که گروهی از فقیهان در حدودی که مشترک میان آدمی و خداوند هستند، قائل به تفصیل در تراث فقهی امامیه نمایان می

 10دارد که ابن حمزه دپس از ذکر تفاصیلی در اقوال فقیهاناند. چنانکه شهید اول در کتاب مشهور غایت المراد بیان میشده
با این  11نماید.ر الوسیله الی نیل الفضیله منتسب میپذیرش شهادت فرع در حد قذف را به شیخ طوسی در مبسوط و ابن حمزه د

کند، اما در کتاب معظم اللمعه الدمشقیه، با وجود اشاره به اختلاف نظر اصحاب، حال خود اقدام به بیان فتوایش در مسئله نمی
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تقد است که باید در دهد تنها مقدس اردبیلی معتتبعات نشان می 1قائل به عدم ثبوت شهادت فرع در حدود مشترک شده است.
تر اشاره شد، به طور کل موارد اختلافی مانند حد قذف و سرقت به عموم ادله شرعی  رجوع نمود و این ادله نیز چنانکه پیش

رو، آنچه بر بنیاد اجماع فقیهان از دایره حکم خارج شده، یعنی حدودی که صرفاً جنبه شهادت بر شهادت را پذیرفته است؛ ازاین
ها مشروع نخواهد بود. اما در حدودی مانند سرقت و قذف، به نظر د را از محل حکم خارج کرد و شهادت فرع در آنالهی دارن

تری برخوردار است؛ بنابراین، شوند، از وجاهت بیشرسد جنبه حق آدمی بودن آن به واسطه اینکه با گذشت شاکی ساقط میمی
رسد گروهی از فقها در موردبحث، عدم قبول شهادت به نظر می  2گردد.ل میاین دو مورد در عموم ادله جواز شهادت فرع داخ

اند از آن روست که با شهادت بر شهادت در حدود اند. اما تفصیلی که این فقیهان بدان اشاره نمودهبر شهادت را صائب دانسته
اند. به عنوان نمونه، گفته شده ن را وانهادهباشد، را ثابت است اما جانب حق اللهی آمشترک، بخشی که مربوط به حق الناس می

بت است، اما حد زنا جاری در شهادت فرع بر اقرار به زنا، نشر حرمت )مانند نشر حرمت ابدی به واسطه زنای با زن شوهردار( ثا
ه در باب عدم جواز دارد روایاتی کشود؛ چه او بیان میقریب به همین مضمون در تعابیر محقق خوانساری نیز دیده می 3.شودنمی

من »کند شهادت بر شهادت در حدود صادر شده، مطلق است و با توجه به اینکه عمل اصحاب ضعف سندی آن را جبران می
شود؛ با این تفاوت که در ، شامل قذف و سرقت نیز می«جهة انجبار ضعف السند بأخذ الفقهاء بهما لا مانع من الأخذ بإطلاقهما

بعد از شهادت فرع باید به صاحبش برگردد و در کیفر زنا نیز احکام مرتبط با آن )از قبیل حرمت نکاح(  جرم سرقت، مال مسروقه
مرحوم   5.ی نزدیک به تعابیر فوق بیان داشته استالله سیدعبدالاعلی سبزواری نیز عبارتامام خمینی و آیت  4شود.ثابت می

الهی بر پایه تخفیف بنا نهاده شده و در مواردی که در ثبوت حد، شک باشد دارد که حدود سبزواری در تعلیل این افتراق بیان می
)چنانکه در فرض مسئله نیز صرف اختلاف فقیهان در پذیرش یا رد شهادت فرع نسبت به حدود(، با توجه به حدیث نبوی )ص( 

یهان در مسئله حدود مشترک میان چنانکه پیداست عبارات فق 6گردد.، حد ساقط می«ادرؤا الحدود عن المسلمین ما استطعتم»
اعتبار بودن شهادت بر شهادت شود بیبرد. باوجوداین، چنانکه در فتاوی فقها دیده میحقوق آدمی و الهی از پریشانی رنج می

در حدود، صرفاً مربوط به اجرای کیفر حد است ولی نسبت به آثار دیگر کیفری جرائم حدی ثابت و قابل اجراست. بنابراین در 
شود، اما دیگر آثار فقهی و حقوقی که این جرائم حدی نظیر زنا، لواط، سرقت و قذف و دیگر حدود شرعی، هرچند حد اجرا نمی

با عنایت در  7زند.شود. محقق خویی نیز در مسئله به برای نمونه به آثار وطی با بهائم مثال میجرائم با شهادت فرع مترتب می
تفکیک فقیهان میان اجرای حدود و دیگر آثار آن، به موجب خروج حدود با روایات است و ازآنجاکه گردد آثار فقهی، استظهار می

 8تلازمی میان اجرای حد و ترتب دیگر آثار نیست، مقتضی عموم ادله اثبات دیگر آثار با شهادت بر شهادت خواهد بود.
 دیدگاه شافعی )جواز شهادت فرع در حدود( -4-1-3

کارگیری شهادت بر شهادت در حدود دارد که شافعی قائل به جواز بهمقارن خود یعنی کتاب الخلاف بیان میشیخ طوسی در اثر 
استدلال شافعی در مسئله بدین صورت است که چون  10در آثار فقهی اهل سنت نیز این مسئله مشهود است. 9و قصاص است.
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به مثابه شاهدان اصل تلقی شده و بر این سامان شهادت آنان  دهند، پس آنانشاهدان فرع به نیابت از شاهدان اصل شهادت می
 تر این دیدگاه و قبول یا رد آن، در ادامه خواهد آمد.تفصیل بیش 1معتبر خواهد بود.

 بخش دوم: اقوال فقها در باب تعزیرات -4-2
اند. چنانکه محقق حلی در نموده برخی از فقیهان به طور صریح در جریان نیافتن شهادت فرع، تعزیرات را نیز ملحق به حدود

گونه که راجع به حد بیان دارد که در تعزیر )همانکیفر وطی بهائم به این مسئله اشاره نموده است؛ در همان جا، محقق بیان می
وانی گردد، اما سایر آثار فقهی و حقوقی مترتب بر آن مانند حرمت اکل حیشد(، تنها اجرای مجازات کیفری تعزیری اثبات نمی

که گوشت آن خوراکی است )حیوان مأکول( یا وجوب فروختن حیوان غیرماکول در شهر دیگر، با شهادت بر شهادت ثابت 
الظاهر عدم ثبوت التعزیر بها في ما یوجبه، لاحتمال کون »صاحب جواهر نیز در شرح مسئله آورده است آورد است:  2شود.می

؛ یعنی ظاهر این است «المراد بالحد هنا ما یشمله، لاشتراکه معه في البناء علی التخفیف، بل صریح المصنف في ما یأتي ذلك
رود مراد از حد چیزی با شهادت بر شهادت ثابت نخواهد شد، زیرا احتمال میکه تعزیر درمواردی که موجب آن تحقق یابد، 

نیز به این  باشد که تعزیر را نیز شامل شود؛ چون این دو در ابتنای بر تخفیف با یکدیگر مشترکند و تصریح مصنف )محقق حلی(
یان علت آن، آورده است تعزیرات در زمره صاحب المهذب الاحکام نیز بر این دیدگاه صحه گذاشته و در ب 3.معنی دلالت دارد

آیت الله مومن در مسئله مورد نظر گفته  4شود.حقوق الله هستند که بر پایه تخفیف بنا شده و عموم لفظ حد، آن را نیز شامل می
حد در نصوص تر نباشد، قطعا با احتیاط سازگارتر است؛ ایشان معتقد است عمومیت واژه است الحاق تعزیر به حد اگر قول قوی

با عنایت به مطالب  5شود چرا که در روایات بکاربردن حد به صورت مفهومی عام رایج و شایع بوده است.شامل تعزیر نیز می
توان قائل به عدم پذیرش شهادت بر شهادت در تعزیر شد: یکی آنکه، واژه حد که در روایات گفته با تحقق دو مقدمه میپیش

بسا پذیرش همین نکته بوده که فقیهان را از چه 6ا در برگیرد، چنانکه در برخی از روایات اینگونه است؛بدان اشاره شده، تعزیر ر
اند؛ دیگر اینکه، حد و تعزیر هر دو مبتنی بر تخفیف بنا شده 7پرداخته به صورت مجزا و مستقل به مباحث تعزیر بازداشته است.

 8در تعزیر نیز مقبول نخواهد بود. لذا همانگونه شهادت فرع در حدود پذیرفته نشده،
پایه ادله مشروعیت شهادت فرع -5  تاسیس اصل بر

قبول شهادت تر نیز اشاره گردید که مشروعیت شهادت فرع در فقه پذیرفته شده است. باوجوداین برای احصای فروعی در عدمپیش
بپردازیم. از جمله ادله قرآنی که بر پذیرش گواهی  بر شهادت نیاز است تا برپایه مدارک مشروعیت آن، به تاسیس کلی در مسئله

هِ »و  9«وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ »زند، آیات شریفه شاهد اصلی مهرتایید می هَادَةَ لِلَّ تردید عموم است. بی 10«وَأَقِیمُوا الشَّ
شد. چه قیدی که موجب تخصیص آیات مذکور به شهادت باو اطلاق نهفته در این دو آیه مبارکه تاییدکننده شهادت فرع نیز می

پاید. همچنین در مستندات روایی فراوانی همین های صورت گرفته رَه به جایی نمیجوییاصل باشد، ذکر نشده است؛ لااقل پی
توسط شاهد انگاره وجود دارد؛ چنانکه در روایت محمدبن مسلم، امام صادق )ع( شهادت فرع را در صورتی که اقامه شهادت 
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هَادَةِ عَلَی شَهَادَتِهِ »اند اصلی میسور نباشد، جایز دانسته یکی از راویان در سلسه سند روایت به نام ذبیان بن  1«.فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّ
یا جرح و تعدیلی راجع به او نیامده چنانکه تفرشی در نقدالرجال اینگونه بیان  2حکیم توسط علمای علم رجال ضعیف تلقی شده

با این حال مقدس اردبیلی در اثر گرانبهای فقهی  4یا وضعیت او مبهم قلمداد شده است. 3«لا أعرفه بجرح و لا تعدیل»داشته 
است که مجهول بودن ذبیان بن حکیم به اعتبار خود با عنایت به این روایت قائل به مشروعیت شهادت بر شهادت شده و معتقد 

هَادَةِ »صاحب کتاب ارزشمند وسائل الشیعه ذیل بابی با عنوان  5کند.سندی روایت آسیبی وارد نمی هَادَةِ عَلَی الشَّ بَابُ جَوَازِ الشَّ
صْلِ لَا یُمْکِنُهُ الْحُضُورُ وَ إِنْ کَانَ حَیّاً بِالْبَلَ 

َ
 6روایاتی که دال بر مقبولیت شهادت فرع است را برشمرده است.« دِ...إِذَا کَانَ شَاهِدُ الْأ
فرماید که امام کند، ایشان به نقل از امیرالمومنین علی علیه السلام میطلحه بن زید از امام صادق )ع( نقل می ،در روایتی دیگر

دانست که دو مرد به جای یک مرد ا جایز میداد و تنها در صورتی این کار ربه شهادت یک مرد به جای مرد دیگری اجازه نمی
است.  پیداست این روایت به صورت محسوس  9و برخی دیگر موثقه 8سند روایت نیز به عقیده برخی معتبره 7شهادت دهند.

اشاره به پذیرش شهادت بر شهادت دارد. شایان ذکر است که اشکال سندی و یا ارسال برخی از روایات مربوطه )که پرداختن به 
ت برای ای به استدلال با الهام از این روایاکه موجب اطاله کلام و سبب خروج از غایت اصلی است(، خدشهها ضمن آنهمه آن

کند؛ چراکه تجابر و تعاضد، به نیکی موجب اثبات مطلوب ماست. صاحب جواهر نیز اذعان داشته اثبات شهادت فرع وارد نمی
الجمله بر مقبولیت شهادت برشهادت ادعای براین، فقیهان فیافزون 10مجموعه ادله روایی بر اثبات شهادت فرع صراحت دارد.

في الجملة بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل لعل المحکي منه »یز با عبارت صاحب جواهر ن 11اند.اجماع کرده
علاوه ایشان در موضوع ، شهادت بر شهادت را در شمار مسائلی دانسته که هیچ اختلاف نظری در آن نیست؛ به«علی ذلك متواترة

براین  12ها در این زمینه به حد تواتر برسد.احتمال داده که نقلیاد شده ادعای اجماع به هر دو قسم آن )محصل و منقول( نموده و 
ای وجود ندارد، تنها اختلافات در قلمرو این دلیل اثبات کننده دعوی است. بنیاد، در اصل پذیرش شهادت بر شهادت هیچ شبهه

ای شده است. با ستند به ادلهیکی از این اختلافات میان فقیهان، به جاری نبودن شهادت فرع در حدود و تعزیرات است که م
عنایت به اینکه ادله اثبات کننده قبول نفس شهادت فرع مطلق بوده و عمومیت دارد، مدارکی که به خارج کردن قبول شهادت فرع 

تواند به بازگرداندن حکم مسئله به اصل یعنی پذیرش شهادت بر شهادت در از حدود و تعزیرات پرداخته، چنانچه تمام نباشد می
که در پیروی  ۱3۹2ق.م.ا مصوب  ۱۸۹حدود و تعزیرات منجر شود. همین امر سبب خواهد شد که دیدگاه قانونگذار بنا به ماده 

از دیدگاه مشهور فقیهان در مسئله، صحیح تلقی نشده و در نهایت شایسته اصلاح باشد. در ادامه، به ارزیابی مستندات ایشان 
 خواهیم پرداخت.

 له قول مشهوربررسی و نقد اد -6
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طور در مبحث اقوال فقیهان، حدود و تعزیرات را در دو بخش مستقل مورد بررسی قرار دادیم، در این قسمت نیز مستندات همان
رو در جهت رعایت منطق پژوهش ابتدا، به فقیهان در مسئله را جداگانه تبیین نموده و مرد تحلیل و نقد قرار خواهیم داد. از این

ایشان را نسبت به تعزیرات مورد توجه قرار  دیدگاه فقها در ثابت نشدن حدود با شهادت فرع پرداخته و سپس دیدگاهذکر ادله 
 خواهیم داد.

 بخش اول: ادله ناکارآمدبودن شهادت فرع در حدود -6-1
ست و این شاخه از شهادت کارگیری شهادت فرع در حدود مربوط به کیفر حدی اتر نیز اشاره شد که ادله ثابت ندانستن بهپیش

و اموری مانند این،  1نسبت به آثار فقهی و حقوقی دیگر حدود از قبیل نشر حرمت در زنا و لواط و لزوم استرداد مال مسروقه
ای که در ادامه به تفصیل اشاره پذیرش شهادت بر شهادت به ادلهدهد فقیهان برای عدمکارآمد است. دقت در آثار فقهی نشان می

توان به اصل اولیه یعنی پذیرش شهادت فرع در حدود تردید میاند؛ حال چنانکه این ادله تمام نباشد، بیردد، تمسک جستهگمی
 رجوع کرد.

ید و غیاثبندلیل نخست : روایت طلحه -6-1-1  ابراهیمبنز
طلحه بن زید از امام صادق )ع(  یکی از دلایلی که مستند قول فقها در عدم پذیرش شهادت فرع در حدود قرار گرفته، روایت

هُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةً عَلَی شَهَادَةٍ »کند است. در این روایت امام )ع( از پدرش و ایشان از امام علی )ع( نقل اینگونه روایت می أَنَّ
یث دیگری که فقیهان بدان پذیرفت. حدوقت شهادت بر شهادت در حد را نمیالسلام هیچیعنی امیرالمومنین علیه 2؛«فِي حَد  

فرماید، اند، روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق و ایشان از پدرش امام باقر )علیهماالسلام( است که حضرت میاستناد داده
شهادت در حد و کفالت در ؛ یعنی شهادت بر 3«لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَی شَهَادَةٍ فِي حَد  وَ لَا کَفَالَةٌ فِي حَد  »امام علی )ع( فرمود: 

حد جایز نبوده و راه ندارد. باید اذعان داشت که از حیث دلالی این دو روایت مُثبت ادعای فقیهان در ناکارآمدی شهادت فرع در 
 ها موثقه تلقی نمودهو آیت الله فاضل لنکرانی نیز آن 4حدود است. حتی برخی مانند محقق خویی این دو رایت را معتبره دانسته

 5است.
 بررسی و نقد دلیل اول

رسد از حیث دلالی قابل خدشه نباشد. در سلسه سند روایت پذیرش این دو روایت نیازمند بررسی سندی است، چه به نظر می 
دهد که وثاقت او مبرهن نیست. چنانکه نجاشی، شیخ طوسی و ابن شهرآشوب طلحه بن زید، بررسی کتب رجالی شیعه نشان می

نجاشی در ادامه بررسی احوال طلحه بن زید اشاره کرده  6اند که دارای کتاب معتبری است.را عامی المذهب دانستهمازندرانی او 
-افزون بر این صاحب الفوائدالرجالیه او را بتری یا ابتریّه )پیروان حسن 7است روایاتی که او در کتاب آورده با هم اختلاف دارند.

هیچ المذهب دانسته است و با توجه به این دو جهت )بتریه و عامی المذهب بودن(، بیعامیحی و کثیر النواء( و بنصالحبن
نماید بنابراین صرف معتمدالکتاب بودن که شیخ طوسی بدان اشاره می 8.اسد و غیرقابل اعتماد دانسته استشبهه او را طالح و ف

دارند(، دلیل بر توثیق طلحه بن زید نیست. لذا بر بنیاد )چنانکه گذشت نجاشی بیان نموده که روایات آن بایکدیگر اختلاف 
 توان قائل به عدم جریان شهادت فرع در حدود شد.تمسک به این روایت نمی
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سلسله سند روایت غیاث بن ابراهیم نیز از با مشکل مواجه است؛ چراکه یکی از راویان سلسله سند محمد بن یحیی الخثعمی 
و قائل به ثقه بودن او  1الجمله صاحب کتاب حدیثی دانستهشود که علمای علم رجال او را فییاست. در آثار رجالی ملاحظه م

کند او عامی نقل می با این حال، برخی از عبارات پیرامون این شخص دارای ابهام است؛ چنانکه تفرشی از شیخ طوسی 2.اندشده
این ادعا از آن جهت است که در رابطه با او دو احتمال  4.دانندخثعمی را مهمل می ،داودبرخی نیز مانند ابن 3.المذهب است

با این دو احتمال چنانچه جانب عامی  5که او امامی مذهب باشد و دیگری اینکه او عامی مذهب باشد.متصور است : یکی این
صاحب کتاب منتهی المقال  بودن او ترجیح پیدا کند، ممکن است در پذیرش روایات نقل شده از او قائل به تردید و توقف شد.

دارد روایاتی که کند. او در ادامه بیان میفی احوال ارجال در ذکر نام جد خثعمی دو از دو شخص یعنی سلیم و سلیمان یاد می
 ابن ابی عمیر از خثعمی نقل کرده نشان از وثاقت اوست، اما روایاتی که او از غیاث بن ابراهیم نقل کرده مشعر به آن است که او
ابن یحیی خزاز است حال آنکه این اتحاد با خزاز محل تامل خواهد بود؛ زیرا خزاز از اصحاب امام صادق روایت کرده است نه 

کند. بر بنیاد این اینکه به طور مستقیم از امام )ع( نقل حدیث کند؛ درحالی که خثعمی صراحتاٌ از امام )ع( نقل روایت می
رو پذیرش روایات خثعمی از غیاث ازاین 6قد است که اتحاد او خزاز و ابن سلیم تمام نیست.ابهامات، صاحب منتهی المقال معت

علاوه سند حدیث از ناحیه غیاث بن ابراهیم نیز قابل تامل است. هرچند رجالیون گردد. بهبن ابراهیم با مشکل جدی مواجه می
ب في الحلال و الحرام»او را دارای کتاب   9نستهغیاث را بتری المذهب دا ،، اما درعین حال شیخ8انددانسته و ثقه 7«له کتاب مبوَّ

همچنین محقق خویی در کتاب ارزشمند معجم رجال الحدیث این امکان را داده  10.داندمیفاسد العقیده  اورا ود حلیو ابن دا
بر همین مبنا صرف  11است که غیاث بن ابراهیم مشترک میان دو شخص است که یکی راوی شیعه و دیگر عامی المذهب است.

)اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال(.  کنداحتمال به عامی یا بتری المذهب بودن غیاث، استناد به روایت منقول از او را فاسد می
الله سیدصادق روحانی بر انجبار ضعف سندی روایت با عمل اصحاب باوجوداین، چنانچه مطابق نظر صاحب جواهر و آیت

 13، این احادیث قابلیت استناد پیدا خواهند نمود؛ اما مرحوم خویی عمل اصحاب را جابر ضعف سندی ندانسته است.12شویم
این نظر تمسک به دو روایت مزبور برای التزام یافتن به عدم پذیرش شهادت بر شهادت در حدود کافی و تمام نخواهد با عنایت به 

 بود. 
 دلیل دوم: قاعده درأ  -6-1-2

بُهَاتِ »که مستفاد از روایت نبوی « درأ»قاعده  رود است، از جمله قواعد اصطیادی در فقه جزایی به شمار می« ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّ
 باگردد. عمده دلیل این قاعده، مرسله شیخ صدوق ای راه یابد، حد ساقط میکه بر اساس آن، هرگاه در اثبات جرم حدّی شبهه
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نقل شده به عنوان مستند آن افزون بر این، روایات مشابهی در منابع عامه نیز  1 .باشدمی« الحدود بالشبهاتادرءوا »عبارت 
دیگر مستندی است که فحول فقهای امامیه از آن برای اعتقاد به ناکارآمدی شهادت فرع در حدود استفاده این قاعده،  2.است

شهادت بر شهادت باتوجه به آنکه نقل قول شاهد اصلی است، خالی از شبهه استدلال ایشان بدین صورت است که  3.اندهبرد
بر این بنیاد در فرض تحقق  5و حقوق الهی بر پایه تخفیف بنا شده است. 4نیست، چه در آن احتمال خطا و لغزش وجود دارد

کند سناد قاعده، تصریح مینقد اَ  در مقابل، محقق خویی )ره( با .درأ، اجرای حدود الهی جایز نیست شبهه با تمسک به قاعده
 6 .استو مرسله صدوق فاقد حجیت  برای اثبات قاعده درأ وجود نداردهیچ روایت معتبری که 

 بررسی و نقد دلیل دوم
گرچه برخی از پژوهشگران معاصر با استناد به همان مرسله صدوق و عمل اصحاب، در مقام دفاع از حجیت قاعده درأ 

ان دهد که نقدهای محقق خویی بر این قاعده همچنلکن بررسی تطبیقی آراء فقهای متقدم و متأخر نشان می  7اند،برآمده
ترین مستند مهم نخست،: استناد به قاعده درأ برای نفی حجیت شهادت فرع در حدود از جهات متعددی ناتمام است .پابرجاست

تصریح کرده، هیچ روایت معتبری بر این قاعده وجود  قق خویی )ره(گونه که محت و هماناز حیث سند فاقد اعتبار اس ،قاعده
و انجبار ضعف سند به عمل اصحاب نیز وقتی تمام است که عمل اصحاب مستند به همان روایت نباشد، در حالی که در  8ندارد

 10اند.و مفاد آن را محدود به شبهات عقلایی کرده هبه همین دلیل برخی صریحاً این قاعده اصطیادی دانست 9 .اینجا چنین است
آنکه از منظر برخی از بزرگان فقاهت حصول شبهه با ظنونی که از درجه اعتبار کافی برخوردار نیستند، محل اشکال است، دوم، 

قائلان عدم ثبوت حد به  از حتی صاحب جواهر که 11تردید صرف احتمال محض برای تحقق شبهه رافع حد نخواهد بود.پس بی
دارد تنها ظنی موجب شهادت فرع است، علاوه بر آنکه حصول هرنوع ظن و احتمالی را برای تحقق شبهه ناکافی دانسته، بیان می

به ویژه با شرایطی چون تعذر حضور  -شهادت بر شهادت  12.موجب سقوط حد است که حجیت آن از شرع گرفته شده باشد
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ »شود و بلکه عمومات ادله شهادت )چون آیات عقلا امری غیرمعتبر تلقی نمی در بنای -شاهد اصلی 

هِ »و « رِجَالِکُمْ  هَادَةَ لِلَّ بر حجیت آن دلالت دارند؛ بنابراین شبهه حاصل از واسطه بودن شاهد فرع، شبهه عقلایی به «( وَأَقِیمُوا الشَّ
تواند موجب تعطیلی حدود گردد و از جهتی قلا آن را مخدوش بدانند، چه از جهتی میامر بعیدی است که عُ  و .دآینمیشمار 

چنانکه از لسان ادله آن  -سوم، قاعده درأ  .دیگر ممکن است با قبول ناکارآمدی آن، چهره عدالت در جامعه مورد لطمه قرار گیرد
از سنخ اصول عملی محرزه بوده و کاشفیت از واقع ندارد و تنها به  -اند اره کردهآید و برخی پژوهشگران معاصر نیز بدان اشبرمی

باشد، از ، در حالی که شهادت فرع مبتنی بر عمومات ادله، ناظر به اثبات واقع و جرم میکندحکم می سقوط ظاهری مجازات
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کید دارند چهارم، فقیهانی چون صاحب  1.تواند مخصّص آن عمومات قرار گیرداین رو نمی جواهر و محقق خویی بر این نکته تأ
شود و تسری که قاعده درأ تنها در صورت احراز شبهه در عنصر روانی یا مسؤولیت کیفری )مانند جهل، اکراه، خطا( جاری می

تمسک به  اساس،براین 2.آن به شبهه در خود دلیل اثباتیِ معتبر شرعی )که شهادت فرع از آن جمله است( وجه معتبری ندارد
 .قاعده درأ برای نفی حجیت شهادت فرع در حدود، فاقد استحکام لازم است

 دلیل سوم: اجماع -6-1-3
تر نیز در ذکر اقوال فقیهان اشاره گردید یکی از عمده دلایل فقیهان در باب عدم جواز شهادت بر شهادت در حدود، اجماع پیش

شایان توجه است که ادعای اجماع و عدم خلاف بایکدیگر  4اند.همچنین برخی از فقیهان در مسئله قول خلافی نیافته 3است.
دارد هرگاه جمعتی از فقهای امامیه به امری فتوا دادند و مخالفی برای آن پیدا باره بیان میمتفاوت است. چنانکه شهید اول دراین

ی نخواهد بود؛ چه اجماع عبارت از توافق اصحاب است، نه اینکه منظور عدم علم به خلاف نشد، دلیل بر تحقق اجماع اصطلاح
با این حال در مسئله هم قول به اجماع وجود دارد و هم قول مخالفی در  5.«الوفاق؛ لا عدم علم الخلاففإن الإجماع هو »باشد 

انند شیخ طوسی، شهید اول و ثانی، مقدس اردبیلی، صاحب ای مبین اصحاب امامیه یافت نشده است. از این رو فقیهان برجسته
  6.ریاض و صاحب جواهر و دیگران در مورد بحث قائل به اجماع شده

 بررسی و نقد دلیل اجماع
اجماع در عدم کاربست شهادت فرع در حدود نیز قابل خدشه است. زیرا اولًا به اعتقاد برخی از فقهای معاصر حجیت اجماع 

ثانیاً در محل بحث باتوجه به وجود روایات که  7اجتهادی محل تردید بوده و نسبت به آن مناقشات جدی وجود دارد.در مسائل 
چه در فرض مسئله ممکن  8برند، اجماع مذکور از نوع مدرکی بوده و لذا از درجه اعتبار ساقط است.از ضعف سندی نیز رنج می

رود منشا تحقق اجماع، دلیلی باشد که از روایات گرفته شده است. احتمال می است مدرک و سند اجماع همان روایات باشد، یا
به تعبیری دیگر، اجماع در صورتی که همراه با مدرک و دلیل دیگری باشد، یا این احتمال برود که استنادکنندگان به آن دلیل یا 

البته لازم نیست تمامی مجمعین به آن  9یابد.اصل به عنوان مدرک موردنظر خود استناد کرده باشند، اجماع مدرکی تحقق می
 10نماید.کنندگان به واسطه دلیل موجود اجماع کرده باشند، کافی میدلیل تمسک نموده باشند، بلکه صرف اینکه گروهی از اجماع
براین  11دانند.نمی دهد که ایشان این قسم از اجماع را مطلقاً حجتحال آنکه بررسی آثار اصولی فقها به ویژه معاصرین نشان می

 رسد.اساس پذیرش دلیل اجماع در ناکارآمدی شهادت فرع در حدود قابل استناد به نظر نمی
 بخش دوم: ادله ناکارآمدبودن شهادت فرع در تعزیرات -6-2
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سرایت داد. توان ادله فقیهان در عدم کاربست شهادت بر شهادت را به تعزیرات نیز تر گذشت که با پذیرش دو مقدمه میپیش
دیگر اینکه،  1یکی آنکه، واژه حد که در روایات بدان اشاره شده، تعزیر را در برگیرد، همانطورکه در برخی از روایات اینگونه است.

، در تعزیر نیز مقبول نخواهد شهادت فرع در حدود پذیرفته نشده که اند؛ لذا همانگونهحد و تعزیر هر دو مبتنی بر تخفیف بنا شده
 توان تعزیرات به حدود الحاق نمود.با این اوصاف می 2.بود

 بررسی و نقد ادله الحاق تعزیرات به حد -6-2-1
ملحق نمودن تعزیرات به حدود از چند جهت ناتمام است؛ چراکه اولًا، اگر مطرح نشدن تعزیرات ذیل بخشی مجزا، حمل بر 

هایی که در ، با همان چالش3ریس به این مسئله تصریح نموده استکه برخی مانند ابن ادگونهاتحاد آن با حدود تلقی شود، آن
نقد ادله ناکارآمدی شهادت فرع در حدود بیان شد مواجه خواهد بود؛ لذا باید به اصل اولی در مسئله رجوع کرد. دوم اینکه 

« اتتعزیر»و در کنار آن به واژه  بسیاری از فقیهان در طرح مباحث مربوط به حدود و تعزیرات تنها به ذکر واژه حد اکتفا نکرده
گنجند. نکته سوم آنکه، در فرض قبول عدم دهد که این دو ذیل یک عنوان نمیهمین شیوه فقها نشان می 4؛اندنیز اشاره نموده

 اثبات حدود با شهادت فرع، باید اذعان داشت تعزیر هم از لحاظ مفهوم، هم ماهیت و آثار با حد متفاوت است؛ چه میزان آن
، از این رو تنها 5باید نسبت به حد کمتر باشد و با توجه به اینکه میزان آن در شرع مقدس مشخص نشده، تعیین آن با حاکم است

توان الحاق تعزیر به حد را پذیرفت، حال آنکه چنین قرینه و دلیلی مفقود است. در حالتی که قرینه و دلیلی وجود داشته باشد، می
 دمه نخست بود.آنچه گذشت مربوط به مق

های بنیادین جریان دارد؛ از جمله اینکه بنای شارع در تخفیف نسبت به حدود قاعده درأ اما در ارتباط با مقدمه دوم نیز خدشه
علاوه چنانکه از به 6تر ثابت شد نفس قاعده از اتقان لازم برخوردار نیست و تنها در شبهه عقلایی جریان دارد.است، که پیش

ست، سبب رفع حد به وسیله شبهه، به حدود اختصاص دارد نه تعزیرات. چراکه تعزیر و حد دو گزاره مجزای فقهی قاعده هویدا
 ها به دیگری نیازمند دلیل متقن است. هست و تسری حکم یکی از آن

 جمع بندی تحلیل ادله  -6-2-2
اند با اشکال شهادت در حدود و تعزیرات به کار بستهای که فقیهان در فتوای به ناکارآمدی شهادت بر چنانکه گذشت عموماً ادله

جدی مواجه است. حال چگونه ممکن است با اتکال و اعتماد به مستنداتی که برخی از جهت سندی و برخی از جهت دلالی و 
ز بارندگی دیگر جهات تمام نیست، اقدام به تخفیف در حدود الهی نمود؟ حدودی که شارع مقدس اقامه آن را از چهل شبانه رو

حتی برخی از معاصرین، وجوب  8تر از عبادت شصت سال برشمرده است.یا اجرای آن را بافضیلت 7تر دانسته است.پربرکت
قرآن کریم نیز بعد از بیان مجازات زنا، رأفتی که موجب اجرا نشدن حد گردد نهی  9دانند.اقامه حدود را از سنخ واجب تعبّدی می

هِ وَالْیَوْمِ الْخِْرِ وَلَا »نموده است  هِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ رسد قاعده درأ همچنین منطقی به نظر نمی 10.«تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّ
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گذاری شده، دایره شمولش به حدی وسیع باشد که شهادت بر شهادت را نیز دربرگیرد. که توسط شارع به منظور تخفیف پایه
ها عدالت کیفری تنها با شهادت بر شهادت اجرا گردد؛ لذا ممکن است به این قائل اکه ممکن است در برخی از موقعیتچر

توان شبهه ناشی از شهادت بر شهادت را از شبهاتی که موجب تخفیف است قلمداد نمود. لازم به ذکر است نگارنده شویم که نمی
های حدی و تعزیری توصیه کند؛ بلکه تنها این نکته را مدنظر قرار ارف در مجازاتگیری نامتعبه هیچ وجه قصد ندارد به سخت

ای ها پرداخت و یا اینکه با تمسک به ادلهانگاری کرد یا به ملغی نمودن برخی از آندارد که نباید در اجرای حدود و تعزیرات سهل
 ایجاد نمود. که تمام نیست، در اجرای کیفرهای حدی و تعزیری نوعی تبعیض ناروا

 نتیجه گیری
 یرفت،صورت پذ ادله مشهور یعنوان ارکان اصلبه ،قاعده درء و اجماع یات،گانه رواسه یپژوهش حاضر، که با واکاو یندبرآ

. یستلازم برخوردار ن ی( از استواریرات)اعم از حدود و تعز یفریمنع شهادت فرع در امور ک یکه مستندات فقه سازدیآشکار م
شبهه » یابیبا توجه به عدم مصداق یزهستند؛ تمسک به قاعده درء ن آشکار، فاقداعتبار دیمورد استناد، با ضعف سن یاتروا

مستقل،  یتبودن و فقدان حج یمدرک یلبه دل یزن یو اجماع محک نماید؛یدر نفس ساختار شهادت فرع، ناموجه م «یشرع
واژه  یتوسعه مفهوم یقچه از طر ،یراتحکم به عرصه تعز میمتع یتلاش برا ین،را ندارد. افزون برا یهنظر ینا یتتقو ییتوانا

 ۱۸۹مشهور و متعاقباً ماده  یدگاهادله، د ینفاقد پشتوانه متقن است. با سقوط ا ،یفتخف یو چه با استناد به اشتراک مبان« حد»
به  یدبا یرناگز یی،فضا یند. در چنگیرینامستدل قرار م یدر موضع ،است یههمان نظر ینیکه تبلور تقن ،یقانون مجازات اسلام

حاکم  یعموم یطهمان شرا یتبا رعا بازگشت و آن رااعتبار شهادت فرع، که مستفاد از عمومات ادله شهادت است،  یِ اصل اول
ه شهادت بر ک یاساس، اصلاح ماده مذکور به نحو یندانست. بر ا یجار یزن یریو تعز یجرائم حد یطهدر ح برشاهد اصل

بلکه  ی،معتبر بشمارد، نه تنها منطقاً ضرور یزجرائم ن یندر اثبات ا یط،شرا یرو احراز سا یرا در صورت تعذر شاهد اصل تشهاد
 ۱۸۹شود قانونگذار ماده منظور پیشنهاد میبدین است. ییتحقق عدالت قضا یندر جهت انسجام نظام ادله اثبات و تضم یگام

شهادت، با  یقانون برا ینمقرر درا یطدرصورت تحقق شرا یر،جرائم موجب حد و تعز»ق.م.ا را بدین صورت اصلاح نماید: 
مانع  یا یبتغ یماری،فوت، ب یلاز قب یلیبه دلا یمشروط بر آنکه حضور شاهد اصل باشد،یقابل اثبات م یزشهادت بر شهادت ن

 «متعسر باشد. یامشابه متعذر 
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 نا.الغضائری )کتاب الضعفاء(. قم: بیتا(. رجال ابنیعبدالله )بغضائری، احمد بن ابیابن -
 .قاهره: مطبعة الحلبی القاهره، 2ماجه. جق(. سنن ابن۱373ماجه، محمد زید )ابن -
 ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.3ق(. معجم مقاییس اللغة. ج۱404احمد بن فارس بن زکریا ) -
، ۱6، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، س«مقتضای قاعده درأ؛ بنا بر اماریّت یا اصل»ش(. ۱403الهامی، رضا و میرحسینی، سیدنقی ) -

 .256-23۱، 37ش
 ، تهران: انتشارات اسلامیه.27، چ6(. حقوق مدنی. ج۱3۸6امامی، سیدحسن ) -
 ، قم: مجمع الفکر الاسلامی.۹چ ،۱ق(. فرائد الاصول. ج۱42۸انصاری، مرتضی بن محمدامین ) -



 

 

 

 ، تهران: نشر قلم.2م(. الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی. ج2007ایروانی، باقر ) -
 ، بیروت: دارا الحیاء التراث العربی.2ق(. سنن الترمذی. ج۱3۹4ترمذی، محمد بن عیسی ) -
 السلام.علیهم، قم: مؤسسه آل البیت 4ق(. نقد الرجال. ج۱4۱۸تفرشی، سیدمصطفی بن حسین ) -
 .، تهران: کتابخانه گنج دانش3(. ترمینولوژی حقوق. ج۱37۸لنگرودی، محمدجعفر )جعفری -
 ، بیروت: دار العلم للملایین.2تاج اللغة و صحاح العربیة. ج -ق(. الصحاح ۱4۱0جوهری، اسماعیل بن حماد ) -
 ه و دانشگاه.، قم: پژوهشگاه حوز2(. قواعد فقه جزایی. چ۱3۸۹آبادی، احمد )دهحاجی -
 السلام.، قم: مؤسسه آل البیت علیهم6و5ق(. منتهی المقال في أحوال الرجال. ج۱4۱6مازندرانی، محمد بن اسماعیل )حائری -
 السلام.، قم: مؤسسه آل البیت علیهم27ق(، وسائل الشیعة، ج۱40۹حرّعاملی، محمد بن حسن ) -
 السلام.مدرسه امام صادق علیه -، قم: دار الکتاب 25سلام. جالق(. فقه الصادق علیه۱4۱2روحانی، سیدصادق )حسینی -
 ق(. الفوائد الرجالیة )للخواجوئي(. مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة.۱4۱3مازندرانی، )محمد( اسماعیل )خواجویی -
 .، قم: مؤسسه اسماعیلیان2، چ6ق(. جامع المدارک في شرح مختصر النافع. ج۱405خوانساری، سیداحمد بن یوسف ) -
 الدار الشامیة. -سوریه: دار العلم  -ق(. مفردات ألفاظ القرآن. لبنان ۱4۱2اصفهانی، حسین بن محمد )راغب -
 ، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.5ق(. تاج العروس من جواهر القاموس. ج۱4۱4زبیدی، سیدمحمدمرتضی ) -
( قانون مجازات اسلامی ۱۸۸( ماده )2بررسی مستندات فقهی تبصره )». ش(۱3۹4زنجانی، محمودجلال الدین و جهاندوست، مسعود ) -

 .42-25(، ۱5)پ ۱، ش۸ای فقهی، ستخصصی میان رشته-دوفصلنامه علمی(«. ۱3۹2مصوب )
مطالعات فقه و حقوق اسلامی، «. شرایط اعمال قاعده درأ در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی»ش(. ۱365ساداتی، سیدمحمدمهدی ) -

 .۱46-۱۱3، ۱4، ش۸س
 السلام.، قم: مؤسسه امام صادق علیه2تا(. موسوعة طبقات الفقهاء. جتبریزی، جعفر )بیسبحانی -
 دفتر حضرت آیة الله. -، قم: مؤسسه المنار 4، چ27ق(. مهذّب الأحکام. ج۱4۱3سبزواری، سید عبدالأعلی ) -
 الدار الإسلامیة. -لإمامیة. بیروت: دار التراث ق(. اللمعة الدمشقیة في فقه ا۱4۱0شهید اول، محمد بن مکی ) -
 ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.4ق(. غایة المراد في شرح نکت الإرشاد. ج۱4۱4شهید اول، محمد بن مکی ) -
 م.، قم: موسسه آل البیت علیه السلا۱. جق(. ذکری الشیعة في أحکام الشریعة۱4۱۹شهید اول، محمد بن مکی ) -
 ، قم: کتابفروشی داوری.3ق(. الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة. ج۱4۱0الدین بن علی )شهید ثانی، زین -
 ، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.۱4ق(. مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام. ج۱4۱3الدین بن علی )شهید ثانی، زین -
 .ص. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(کتاب القصا-ق(. فقه الثقلین۱424صانعی، یوسف ) -
، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 2، چ4ق(. من لا یحضره الفقیه. ج۱4۱3صدوق، محمّد بن علی بن بابویه ) -

 قم.
 ، قم: منشورات الطیار.2، چ۱ق(. المعجم الأصولی. ج۱42۸صنقور، محمد ) -
 ، تهران: فرهنگ سبز.30ق(. جامع احادیث الشیعه. ج۱42۹جردی، سیدآقاحسین )بروطباطبایی -
 السلام.، قم: مؤسسه آل البیت علیهم۱5ق(. ریاض المسائل. ج۱4۱۸یزدی، سیدعلی بن محمد )طباطبایی -
 الْثار الجعفریة.، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء 3، چ5ق(. المبسوط في فقه الإمامیة. ج۱3۸7طوسی، محمد بن حسن ) -
 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.6و5ق(. الخلاف. ج۱407طوسی، محمد بن حسن ) -
 ، تهران: دار الکتب الإسلامیة.4، چ6ق(. تهذیب الأحکام. ج۱407طوسی، محمد بن حسن ) -
 ضویة.تا(. الفهرست. نجف اشرف: المکتبة الرطوسی، محمد بن حسن )بی -
 .، قم: دفتر انتشارات اسلامی2ق(. کشف الرموز فی شرح المختصرالنافع. ج۱4۱7طالب )آبی، حسن بن ابیفاضل -
 القضاء و الشهادات. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام. -ق(. تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة ۱420لنکرانی، محمد )فاضل -
 .الله مرعشی نجفی، قم: کتابخانه آیت4ق(. التنقیح الرائع لمختصرالشرائع. ج۱404عبدالله )مقدادبنحلی(، مقداد )سیوریفاضل -
، 20، ش۱۱سهای فقه مدنی، ، آموزه«بررسی نظریه مشهور در شهادت بر شهادت»ش(. ۱3۹۸حیدر )علوی، سیدجفعر و رضوانی، غلام -

۱52-۱7۸. 



 

 

 

 ، تهران: نشر میزان.3، چ2بات. ج(. اثبات و دلیل اث۱3۸5کاتوزیان، امیرناصر ) -
 .، بیروت: دارالفکر6تا(. بدائع الصائع فی ترتیب الشرائع. جمسعود )بیحنفی، ابوبکربنکاسانی -
 ، قم: دار الحدیث للطباعة و النشر.۱4ق(. الکافی. ج۱42۹کلینی، محمد بن یعقوب ) -
 السلام.مؤسسه امام صادق علیه ق(. إصباح الشیعة بمصباح الشریعة. قم:۱4۱6کیدری، محمد بن حسین ) -
 نا.ق(. کتاب الشهادات. قم: بی۱405گلپایگانی، سیدمحمدرضا ) -
 .، قم: دارالقرآن الکریم۱ق(. الدرالمنضود فی احکام الحدود. ج۱4۱2گلپایگانی، سیدمحمدرضا ) -
 مؤسسه اسماعیلیان.، قم: 2، چ4ق(. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ج۱40۸حلی، جعفر بن حسن )محقق -
 .ق(. مصطلحات الفقه. قم: الهادی۱4۱۹مشکینی اردبیلی، علی ) -
 ، قم: موسسه انصاریان.2، چ5السلام. جق(. فقه الامام صادق علیه۱42۱مغنیه، محمدجواد ) -
رات اسلامی وابسته به جامعه ، قم: دفتر انتشا۱2ق(. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان. ج۱403اردبیلی، احمد بن محمد )مقدس -

 مدرسین حوزه علمیه قم.
 .، قم: موسسه مطبوعات دارالعلم2(. تحریرالوسیله. جتابیالله )خمینی، سیدروحموسوی -
 ، قم: مطبعه العرفان.2(. اجودالتقریرات. ج۱352خویی، سیدابوالقاسم )موسوی -
 ، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي ره.4۱جق(. مباني تکملة المنهاج. ۱422خویی، سیدابوالقاسم )موسوی -
 .، قم: موسسه احیاء آثارالامام الخویی۱ق(. مصباح الاصول. ج۱422خویی، سیدابوالقاسم )موسوی -
 نا.جا: بی، بی۱4و۱تا(. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال. جخویی، سیدابوالقاسم )بیموسوی -
 القضاء و الشهادات. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره. -تحریر الوسیلة ق(. مبانی ۱422قمّی، محمد )مؤمن -
 ، قم: احیاء الکتب الاسلامیه.2ق(. القوانین المحکمة فی الاصول. ج۱430قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن )میرزای -
م: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین فهرست أسماء مصنفی الشیعة. ق -ق(. رجال النجاشی ۱407نجاشی، احمد بن علی ) -

 .حوزه علمیه قم
 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربي.7، چ4۱و27ق(. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. ج۱404اصفهانی، محمدحسن )نجفی -
، قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه 4و۱. جالسلام(ق(. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت)علیهم۱426شاهرودی، سیدمحمود و دیگران )هاشمی -

 اسلامی.


